
اهیز ًصز احود ساهاًی را، هعلوی تود کَ در آى وقت کَ او خزد )کوچک( تود، او را قزآى تعلین کزدی، چوب تسیار سدی 

 .و اهیز ًصز پیوستَ گفتی کَ ُز گاٍ تَ پادضاُی رسن، سشای ایي هعلن تکٌن

ضثی تفکز هی کزد، اس آى هعلن خودش یاد آهد. ُوَ ضة در اًدیطَ اًتقام او هی تود. چوى اهیز ًصز تَ پادضاُی رسید، 

 .خادهی را تفزهود کَ اس تستاى دٍ چوب آتی )چوب درخت تَ( تیار

 .خادهی دیگز را فزهود: استاد را حاضز کي

 .خادم تزفت و هعلن را تطلثید

 (آهد؟ ) چَ ضدٍ کَ یاد هي افتادٍ؟هعلن اس وی پزسید کَ سلطاى چَ هی کزد و اس هٌص چوى یاد 

 .خادم گفت: غلاهی را فزهود کَ اس تستاى دٍ چوب آتی تیارًد، و هزا گفت: تو تزو و هعلن را حاضز کي

 .هعلن داًست کَ درتٌد اًتقام وی است

ب تستد و در در راٍ کَ هی آهد تَ دکاى هیوٍ فزوضی تزگذضت، درستی )سکَ ای اس سر ( تداد و اس وی آتی )هیوٍ تَ( خو

 .آستیي کزد

چوى پیص اهیز ًصز آهد اس آى چوب آتی یکی تزگزفت ) اهیز ًصز چوتی تَ دست گزفت(، تجٌثاًید و گفت: در ایي چَ 

 هی گویی؟

اس وی سادٍ  لطیفی داد: سًدگاًی پادضاٍ دراس تاد، ایي هیوٍ تدیي جواب هعلن دست در آستیي کزد و آى آتی تیزوى کطید و

 است؟

وى ایي لطف اس وی تدید، تَ غایت خوضص آهد، او را تطزیف ) جاهَ ًو ( فاخز فزهود. و او را هطاُزٍ هعیي سلطاى چ

 .کزد و در هدت حیات وی سًدگاًی در فزاغت و خوضدلی گذراًید
 


